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Abstract 
Tawhid is one of the most dangerous areas with a large number of difficult 
traditions, forcing Shiite scholars to try to avoid the conflation of traditions. 
The discussion of how to obtain the knowledge of God the Almighty is one 
of the topics that fall into this scope, because the overarching concept of its 
traditions implies the confinement and exclusivity of the knowledge of God 
the Almighty, and the incapacity of man to acquire it. By analyzing the 
documents of these narrations, addressing the source and writing of each 
hadith, analyzing the validity of the sources and recognizing and comparing 
the scholarly accounts of the scholars, the present study attempts to explain 
the transcendental and transcendental approaches of narrators in a 
descriptive-analytical manner. Solve the problematic traditions in this field, 
the result of which is to adopt "acceptance, deterrence, and denial" 
approaches. Being innate and granting the starting point of knowledge by God 
Almighty; Knowing God merely as the prerequisites of knowledge; Giving 
God full knowledge of knowledge and accessing excellent degrees of 
guidance are concepts that believe in the problem of man's position of 
authority and effort and how He justly solves the Almighty God in these 
traditions, and himself points to the existence of a consensus between the two 
rationalist and transcendent specters of scholars. 
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  چكيده

تلاش انسان است يا امري است  ةچگونگي شناخت خداوند متعال و اينكه كسب معرفت، ثمر
شود و بشر در اكتساب آن نقشي ندارد، از جمله مباحث كه از سوي خداوند به انسان اعطا مي

مشكل روايي در حوزة توحيد است كه انديشمندان شيعي در علوم مختلف اسلامي را به تلاش 
دد كه گري رواياتي بازميدر رفع ابهام از آن واداشته است. دليل اصلي اين ابهام به دلالت ظاهر

اضر . پژوهش حهستنداختياري انسان در كسب آن توقيفي بودن اعطاي معرفت، و بيحاكي از 
با تحليل اسناد اين روايات، پرداختن به خاستگاه صدوري و مكتوب هر حديث، تحليل ميزان 

وصيفي ـ ه شيوة تالحديثي، سعي دارد بهاي شرحاعتبار منابع و نيز بازشناسي و مقايسة واكاوي
تحليلي، به تبيين رويكردهاي عالمان شيعي در تبيين اين احاديث مشكل بپردازد. ثمرة اين 

ي عالمان، دستيابي به مفاهيم» پذيرشي، توقفي و انكاري«واكاوي، پس از تحليل رويكردهاي 
 از ظاهر اين روايات است كه مشكل جايگاه اختيار و تلاش انسان در كسب معرفت و نيز

توان كند. از جمله اين مفاهيم ميسازگاري اين دسته روايات با عدل خداوند متعال را حل مي
بودن نقطة آغازين معرفت؛ اعطاي مقدمات كسب معرفت از  به حمل ظاهر روايات بر فطري

... اشاره الي هدايت از سوي خداوند وسوي خداوند و يا اعطاي كمال معرفت و درجات ع
   كرد.
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  طرح مسئله
چگونگي كسب معرفت، از مباحث درازدامن در گسترة توحيد در دانش كلام است. دلالت 
ظاهري برخي روايات در اين حوزه، بر توقيفي و انحصاري بودن اعطاي معرفت از سوي خداوند 

انسان در كسب آن دلالت دارند. اين روايات در ظاهر، شناخت خداوند اختياري متعال و بي
، وَ ، وَ الرِّضَا، وَ الجْهَْلُ ةُ : الْمَعْرفَِ ليَْسَ للِْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ  سِتَّةٌ « :دانندمتعال را فعل و صنع بندگان نمي

؛ كليني، 352، ص1406قمي،  ؛10، ص1، ج1370رقي، ] (ب1[ح: » ، وَ الْيـَقَظَةُ ، وَ النـَّوْمُ الْغَضَبُ 
)؛ چراكه اين 325، ص1403؛ ابن بابويه، 412ـ  411تا، ص؛ ابن بابويه، بي164، ص1، ج1363

كند و تنها پذيرش آن، بر عهده خداوند متعال است كه معرفت خود را به بندگانش اعطا مي
 »مْ فـَعَلَيْهِمْ أَنْ يُـعَلِّمُواهُ لَّمَ ، فَإِذَا عَ لهَمُْ   هُوَ الْمُعَلِّمُ ليَْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَـعْلَمُوا حَتىَّ يَكُونَ اللهَُّ « :بندگان است

  ). 199، ص1، ج1370برقي، ؛ 164، ص1، ج1363كليني، ] (2ح: [
لمَْ يُكَلِّفُ « :رو انسان مكلف به كسب معرفت نيست و راهي نيز براي رسيدن به آن نداردايناز

هَا سَبِيلاً  الْمَعْرفَِةَ اللهَُّ الْعِبَادَ  ). به ديگر عبارت، 198، ص1، ج1370برقي، ] (3ح: » [وَ لمَْ يجَْعَلْ لهَمُْ إِليَـْ
كه  اي استبندگان در كسب معرفت خداوند اختياري نخواهند داشت زيرا خلقت ايشان به گونه

هَلْ جُعِلَ ) عَبْدِ اللهَِّ (ع قُـلْتُ لأَِبيِ « :ابزاري براي شناخت خداوند متعال به ايشان اعطا نشده است
ُ يَـنَالُونَ đِاَ الْمَعْرفَِةَ قاَلَ لاَ قُـلْتُ فـَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرفَِةَ قَالَ لاَ إِنَّ عَلَى اللهَِّ  فيِ النَّاسِ أدََاةٌ   الْبـَيَانُ لا يُكَلِّفُ اللهَّ

  .)163، ص1، ج1363] (كليني، 4ح: [» الْعِبَادَ إِلاَّ وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ نَـفْساً إِلاَّ ما آʫها
شود، ثوابي كه بنده در قبال اخذ معرفت با امتنان خداوند به بنده اعطا مي گونه كههمانو 

 اسِ اسْتَطاَعَةٌ قُـلْتُ لِعَبْدِ صَالِح (ع): هَلْ فيِ النَّ « :كند نيز امتناني است نه استحقاقياعمالش دريافت مي
اَ هُوَ تَ يَـتـَعَاطَوْنَ đِاَ الْمَعْرفَِةَ  . قُـلْتُ: أفَـَلَهُمْ عَلَى الْ  مِنَ  لٌ طَوُّ ؟ قَالَ : لاَ إِنمَّ إِذَا كَانَ ليَْسَ فِيهِمْ  مَعْرفَِةِ ثَـوَابٌ اللهَِّ

 لٌ طَوُّ مِنَ اللهَِّ عَلَيْهِمْ وَ تَ  لٌ طَوُّ ا هُوَ تَ وه؟ قالَ لاَ إِنمََّ لُ عَ فَ مَا يَـتـَعَاطَوْنهَُ بمِنَْزلَِةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ الَّذِي أمُِرُوا بِهِ ف ـَ
  ). 347، ص1413؛ حميري، 281، ص1، ج1370] (برقي، 5ح: [ »بِ ʪِلثَّـوَا

ه ب مؤمناندر روايتي نيز به صراحت بيان شده كه معرفت، مخلوق خداوند در قلب است و 
ُ  فَاعْلَمْ « :اند نه آنكه اختياري در اكتساب آن داشته باشندشهوت ايمانشان آن را برگزيده رَحمَِكَ اللهَّ

ليَْسَ للِْعِبَادِ  وَ   فيِ الْقَلْبِ مخَْلُوقٌ صُنْع اللهَِّ  ، وَ الجُْحُودَ مِنْ صُنْعِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلٍ فيِ الْقَلْبِ مخَْلُوقَةٌ أَنَّ الْمَعْرفَِةَ 
 فَكَانوُا بِذَلِكَ مُؤْمِنِينَ  خْتَارُوا الْمَعْرفَِةَ ا م الايمانِ ēِِ هوَ شَ بِ ، فَ لاِخْتِيَارُ مِنِ الاِكْتِسَابِ مْ فِيهِمَا اوَلهَُ  صُنْعٍ نْ فِيهِمَا مِ 
، لهَمُْ  وَ ذَلِكَ بتِـَوْفِيقِ اللهَِّ  لالاً ضِ  فَكَانوُا بِذَلِكَ كَافِريِنَ جاحدينَ  حُودَ الْكُفْرِ اخْتَارُوا الجُْ م ēِِ هوَ شَ بِ وَ ، عَارفِِينَ 

ُ، فبِ  ـ 226تا، ص، بيابن بابويه] (6 ح:» [أʬَبَـهُم وَ  اللهَُّ  مُ هُ ب ـَكْتِسَابِ عاق ـَوَ الاِ  ختيارِ الاِ وخذلان مَنْ خَذَلَهُ اللهَّ
229.( 
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تعداد اين روايات كم نيست و شمار آنها به بيش از ده روايت با مباحثي متفاوت، اما 
و  البيانُ «باب  ،1، ج1363؛ كليني، »المعرفة«، باب 1، ج1370ر.ك: برقي، رسد (مضمون، ميهم

 . به گفته عالمان، برخي از»)تعالى نهُ مِ  المعرفةَ  انَّ «باب  ،5، ج1403؛ مجلسي، »ةِ جَّ الحُ  و لزومُ  التعريفُ 
) : قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع« ، مانند:دارند صراحتاين احاديث كه بر فعل خداوند بودن معرفت 

، 1، ج1363كليني، ( ]7[ح:  »مَنْ هِيَ؟ قَالَ: مِنْ صُنْعِ اللهَِّ عَزَّ وَجِلَ: ليَْسَ للِْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ  الْمَعْرفَِةُ صُنْعُ 
  ).410تا، ؛ ابن بابويه، بي163ص

لا، ؟ قَالَ: هِ صُنْعٌ ، هَلْ للِْعِبَادِ فِيسَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ (ع) عَنْ الايمانِ « در روايت ديگري آمده است:
از جمله  . اين روايات،)199، ص1، ج1370برقي، ( ]8[ح: » هِ هُوَ مِنَ اللهَِّ وَ فَضْلِ  وَ لا كَراَمَة بَلْ 

. قدر مشترك )136، ص102، ج1403مجلسي، آيند (شيعي به حساب مي» مشهور«روايات 
 هاياختياري انسان در كسب معرفت دلالت دارد كه از جمله چالشمعنايي اين روايات بر بي

مطرح در حوزة احاديث توحيدي است و اين روايات را در زمرة مشكل الحديث جاي داده 
  :است. علاوه بر اين، در مسئله كسب معرفت، با دو دسته روايات مواجهيم

  ،دارند معرفت موهبتي و غير اكتسابي استدسته اول رواياتي كه به تواتر بيان مي الف)
اند. دتواتر، طلب علم و شناخت را بر هر مسلمان واجب ميو دسته دوم رواياتي كه به  ب)

از اين رو پرداختن به اين روايات نه تنها حوزه مشكل الحديث بلكه حوزه اختلاف الحديث را 
  نيز به خود مشغول داشته و نيازمند ارائه راهكارهاي حل تعارض است.

م عالمان با عناوين پرسش از اعتبارسنجي روايات و نيز چيستي اين معرفت كه در كلا
ريح شود، دانشمندان را به تبيين و تشاز آن ياد مي» توقيفي بودن معرفت«و يا » معرفت اضطراري«

  مبسوط بدان پرداخته شده است. به صورت واداشته كه در اين مقاله
  

  پيشينه و روش تحقيق
ث، بررسي عرفت فطري در احاديم«هاي پژوهشي معاصر همچون پيش از اين، برخي نگاشته

تطور معرفت اضطراري در «)، 8ـ  43، ص1386از محمد بياباني اسكويي (» آراي دانشمندان
بازخواني نظريه معرفت «)، 23ـ  40، ص1393از علي اميرخاني (» مدرسه كلامي اماميه در بغداد
انگاره معرفت اضطراري در باور «) و 23ـ  42، ص1394از همو (» اضطراري در مدرسه كوفه

)، 6ـ  26، ص1394از محمد تقي سبحاني و محمد حسين منتظري (» شمندان نخستين اماميهاندي
ويكردهاي اند؛ اما به رتنها، به اصلِ معرفت اضطراري يا اكتسابي كه مبحثي كلامي است، پرداخته

  اند. عالمان ورود نكرده
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ر كتوب هپژوهش حاضر با تحليل اسناد اين روايات، پرداختن به خاستگاه صدوري و م
ة الحديثي، سعي دارد به شيوهاي شرححديث، تحليل ميزان اعتبار منابع و نيز مقايسه واكاوي

را در حل گگرا و نقلتوصيفي ـ تحليلي، به تبيين رويكردهاي حلي عالمان شيعي اعم از عقل
يات ااحاديث مشكل در اين حوزه بپردازد. بدين منظور در ادامه، طي سه بخش مجزا به بررسي رو

دال بر توقيفي بودن كسب معرفت خداوند پرداخته است؛ بخش اول: تحليل خاستگاه صدوري 
و مكتوب اين احاديث به منظور اعتبارسنجي روايات، كه با بررسي منابع متقدم شيعه سعي در 

مضمون و تبيين خاستگاه مكتوب و صدوري روايت دارد. بخش دوم: شناسايي متون مشابه و هم
لمان شيعي در تحليل روايات، كه رسالتِ تبيينِ رويكردهاي حلي عالمان را برعهده رويكرد عا

انه و گرايهاي عقلدارد. بخش سوم: مقايسة رويكردهاي دانشوران شيعي و تحليل تأثير نگرش
  گرايانه ايشان. نقل

عقلي  هاياعتباري روش عقلي يا بهره نجستن از شيوهگرايي در اين پژوهش، بيمراد از نقل
هاي زهتوجهي به آموگرايي به معناي كنار نهادن نقل و بيدر تحليل روايات نيست. همچنين، عقل

گرايانه در عين اينكه از راهكارهاي روايي به كار نرفته؛ بلكه مراد آن است كه در باورهاي نقل
عرض هم و شود، اما عقل به تنهايي به عنوان منبعي مستقل در كسب معرفتعقلي بهره برده مي

قل، گرايانه عآيد، حال آنكه در گرايشات عقل... به شمار نميساير منابع از جمله قرآن، سنت و با
خود به تنهايي منبعي براي كسب معارف است. بيشترين اختلاف عالمان نيز به همين تعريف 

  گردد. فلسفي از عقل و جايگاه آن، به عنوان منبع كسب معرفت، بازمي
  

  تحليل خاستگاه صدوري و مكتوب احاديث . 1
 اختيار بودن انسان در كسب معرفت دلالت دارند، به نقل از چهار اماماحاديثي كه در ظاهر بر بي

اند. به ديگر عبارت، روايت شده) عගൎھم اॼسلامامام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا ( معصوم
ق) تا امام  114(شهادت:  (عൎه اॼسلام)ن، از زمان امام باقرتمامي اين روايات در فاصله زماني يك قر

و معاصر  2اند؛ لذا خاستگاه صدوري اين روايات، قرن ق) صادر شده 203(شهادت:  (عൎه اॼسلام)رضا
  خواهد بود.  )عගൎھم اॼسلام(با دوران ولايت صادقين و ائمه متأخر 

ق)  274برقي (م  المحاسنترين آنها، تنها، منابع شيعي ناقل اين دسته رواياتند كه قديمي
)؛ 347، ص1413ق) ( 290حميري (زنده در  قرب الاسناد). پس از آن، 10، ص 1، ج1370است (

 329شيخ كليني (م  الكافي)؛ 352، ص1406ق) ( 329تأليف علي بن بابويه قمي (م  فقه الرضا
 الخصال و )411و  410تا، ص(صدوق، بي التوحيد ) و دو كتاب164و  163، ص1، ج1363ق) (
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در شمار منابع متقدم و اصيلِ دربردارندة  4تا  3)، از قرن 325، ص1403ق) ( 381شيخ صدوق (م 
). از اين رو، خاستگاه مكتوب اين محتواي روايي 1گنجند (پيوست شماره مي اين محتواي روايي

  . خواهد بود 3قرن 
ناگفته پيداست كه تمامي منابع مذكور از مصادر مهم و معتبر شيعي هستند؛ از اين ميان، 

ترديد شده و همين امر موجب گشته تا عالمان در اعتبار  فقه الرضاتنها در صحت انتساب كتاب 
داستان نباشند؛ اما حداقل باور اين است كه اين كتاب نيز ارزش تاريخي دارد چه اين كتاب هم

مانده است برجاي 4دارد و از قرن  ينكه، به عنوان متني است كه در شمار منابع متقدم جايا
  ، مقدمه).1406(براي اطلاع بيشتر، ر.ك: قمي، 

  
  هاي مختلف نقل رواياتتحليل گونه. 2

هاي مختلف نقل يك حديث و مقايسه متون مشابه و گردآوري، بررسي و تحليل گونه
هاي نقل و انتقال حديث سازي دگرگونيهاي علمي در نمايانترين شيوهمهممضمون، از جمله هم
ضمون ممحتوايي است. گردآوري و شناسايي متون هم آيد كه ثمرة آن تعيين اصالتمي شماربه

  دهد:در اين حوزه، شش گونه نقل از روايت ارائه مي
كه كاملاً يكسان نقل شده و بيان  م)(عൎه اॼسلايتي است از امام صادق و امام رضا روا ؛گونه اول

  ]. 1است [ح: » معرفت«دارد: شش چيز خارج از اختيار بندگان است كه يكي از آنها مي
با اين مضمون كه خداوند بندگان را بر   (عൎه اॼسلام)؛ روايت كوتاهي است از امام صادق گونه دوم

  ]. 3كسب معرفت تكليف نكرده و راهي نيز براي كسب آن قرار نداده است [ح: 
فضل بن ابي العباس، حسن بن زياد، محمد بن حكيم، «به  (عൎه اॼسلام)پاسخ امامان  ؛گونه سوم

 ؤالس، »انسان يا خدا)فعل چه كسي بودنِ ايجاد معرفت («است كه درباره » عبد الاعلي و بزنطي
 ، به وجهي متفاوت بيان شده استسؤالدارند كه به فراخور حال هر راوي و زاوية بحث او در 

ي نحوي كه حتي برخمحتواي اين روايات كاملاً بر توقيفي بودن دلالت دارد به]. 8] و [ح: 7[ح: 
س آيا اكتسابي نيست، پراويان را به تعجب واداشته كه اگر معرفت خداوند موهبتي الهي است و 

  ]. 5بدان ثوابي تعلق خواهد گرفت؟ [ح: 
نباره  در اي (عൎه اॼسلام)و امام صادق  (عൎه اॼسلام)ه و بريد بن معاويه از امام باقر گزارش زرار ؛گونه چهارم

است كه كسب معرفت خداوند بر عهدة بندگان نيست و بر خداست كه معرفت خود را به بنده 
  ]. 2 بياموزاند [ح:
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است كه آيا مردم  (عൎه اॼسلام)وان از امام صادق و امام كاظم عبد الاعلي و صف سؤال ؛گونه پنجم
ابزار و استطاعت رسيدن به شناخت خداوند را دارند، كه پاسخ مانند گذشته، نفي قدرت ايجاد 

  ].5] و [ح: 4ي بندگان است [ح: معرفت از سو
واست، توضيح و تبيين دقيق چگونگي كسب كه نقلي طولاني از اين محت ؛گونه ششم

ه عبد الرحيم قصير است ك سؤالدر پاسخ به  (عൎه اॼسلام)اب و ثواب، از سوي امام صادق معرفت و عق
   .]6پرسد آيا معرفت مخلوق خداوند متعال است؟ [ح: مي

». تتوقيفي بودن معرف«مشهود است كه اين احاديث به اتفاق، بر يك معنا دلالت دارند آنهم 
، در اين متون و به جاي هم به كار رفتن آنها، نكته قابل »ايمان«و » معرفت«مترادف بودن دو واژه 

دهد مراد از آيد. اين نكته نشان ميهاي مختلف به دست ميتوجهي است كه از مقايسه نقل
  عرفت خداوند متعال از نگاه اين احاديث، همان ايمان به اوست. م

نماياند كه اين مسئله، مطلبي نبوده كه در ذهن فهرست نام راويان طبقة اول احاديث نيز مي
، حتي اصحاب اجماع (عൎه اॼسلام)باشد، بلكه ذهن اصحاب شاخص ائمه  اصحاب عادي شكل گرفته

ه پرسش از چگونگي آن واداشته است. شبكه اسانيد، با وجود را درگير خود كرده و آنان را ب
را براي اين دسته از » تواتر معنوي«و چه بسا » شهرت«راوي در هر طبقه، جايگاه  9بيش از 

، 1421سازد؛ چنانكه برخي دانشوران نيز به اين تواتر اذعان دارند (مازندراني، احاديث نمايان مي
عൎه (ود نام شش تن از اصحاب امام صادق ). همچنين، وج074، ص1424؛ استرآبادي، 48، ص5ج

در ميان ناقلان اين روايت بيانگر شايع بودن اين مسئله در عصر ايشان است. مباحث مذكور  )اॼسلام
  در نمودار زير به نيكي نمايان است:

    



  271                                     ميرزائي/ اعطائيدالّ بر معرفت  اتيروا ليدر تحل يعيعالمان ش كرديرو 

  

   



  1399تان پاييز و زمس، )27ياپي(پ اولشمارة دهم، چهارسال                         272 

 رويكرد عالمان شيعي در شرح و تحليل روايات. 3

اند با ارائة وجوه معاني متبادر به ذهن، از ديريابي كنون، سعي داشتهعالمان شيعي از ديرباز تا 
 كه عمدتاً از تفاوت موجود گرايانهگرايانه و نقلاين روايات بكاهند. در اين ميان، گرايشات عقل

أت ... نشحديثي قم و كوفه با بغداد، حله وحوزه هاي حديثي مختلف مانند تب و حوزهميان مكا
هاي نگرش ايشان نسبت به محتوايي واحد، تأثير بسزايي داشته كه ثمرة آن اوتگيرد، در تفمي

 اخذ رويكردهاي پذيرشي، توقفي و انكاري است.

  
  رويكرد پذيرشي (تبييني يا تأويلي). 3-1

دلالت  ، با پذيرش»توقيفي بودن معرفت«برخي دانشوران شيعي، در رويارويي با روايات دال بر 
 اند؛ برخي نيز پذيرش اين احاديث را بر تأويلوم و يا چگونگي آن پرداختهظاهري، به تبيين مفه

 اند.مشروط دانسته

  
  اعطاي ابزار كسب معرفت. 3-1-1

داند كه خداوند متعال، يا خود و يا به صدر المتالهين در عين اينكه معرفت را، نور عقلي مي
كند؛ اما بر اين باور است: معناي صنع خداوند واسطة ملك مقرب و ... بر قلب عارف افاضه مي

بودن، همان است كه به انسان ادوات معرفتش را آموخته و راه كسب آن را برايش مهيا كرده 
). پس مراد، اعطاي ابزار و مقدمات كسب 347 ـ348، ص4، ج1366است (ر.ك: صدر المتألهين، 

چون اسباب معرفت را در اختيار بشر  داند؛ساز ميمعرفت است. از اين رو وي، خدا را معرفت
دهي به اين نكته احاديث در مقام بيان همچون فيض كاشاني، با توجه يقرار داده است. عالمان

اند اذهان مخاطبان را به اين سو سوق دهند كه از ظاهر روايت، مفهوم حصر نيستند؛ سعي كرده
فهم » مقدمات كسب معرفت«اي را برداشت نكنند؛ بلكه اعط» انحصار اعطاي كامل معرفت«

ب كند كه خود را با تهذيگردد؛ زيرا اصل معرفت نوري است كه خداوند متعال بر قلبي اعطاء مي
  ). 555ـ  557، ص1، ج1406ر.ك: فيض كاشاني، آماده كرده باشد (

از اين رو، مراد از فعل خداوند بودن اعطاي معرفت را، همان خلق ابزار كسب معرفت در 
داند. از همين ايجاد استطاعت شناخت در انسان، اعم از عقل، فهم، ارسال رسل و ... مي انسان و

فيض كاشاني، روست كه معرفت بر بندگان واجب نيست، چون قدرتي در ايجادش ندارند. (
  ، پاورقي).557، ص1، ج1406
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  اعطاي اصل معرفت . 3-1-2
فطري بودن معرفت دلالت دارند. يعني لازمة  ملاامين استرآبادي مدعي است، اين اخبار متواتر، بر

شناخت خداوند به عنوان خالق، آن است كه بدانيم خشنودي و ناخشنودي او در چيست؟ به 
ناچار اين امور بايد از طريق معلم شناسانده شود. بخشي از آن با الهام فطري الهي به قلوب، 

از سوي خداوند است و بخش  هاانسانشود؛ كه همان معناي خلق معرفت در قلب شناخته مي
شود. از اين رو شناخت خداوند متعال ديگر آن، با ارسال پيامبران و انزال كتب آسماني معين مي

تكليف است اما آنگاه كه خطاب رسيده باشد؛ قبل از ارسال رسل به الهام فطري و پس از آن با 
  ). 407، ص1424ادي، هدايت تشريعي، كه هر دو از سوي شارع معين شده است (استرآب

راستا با باور فيض كاشاني، با نفي نظري و شارحاني همچون ملاصالح مازندراني نيز هم
و  استدلالي بودن معرفت، مفهوم و منطوق اين روايات را توقيفي بودن معرفت خداوند دانسته

، با عالم ارواح تواند باشد. اين مسئله دراند كه اعطاي معرفت، جز بر خداوند نمينتيجه گرفته
.... صورت پذيرفته است. از اين رو اعتقاد مذاهب الم اجسام، با ارسال رسل، كتاب والهام، و در ع

گوناگوني همچون اشعري، معتزلي و برخي از [متكلمان] شيعي كه بر نظري و استدلالي بودن 
  ).48ـ52، ص5ج، 1421شناخت خداوند متعال مبتني است، خطا خواهد بود (ر.ك: مازندراني، 

شود و بندگان در حاصل آنكه حجت خداوند بر خلق با تعريف و شناساندن خود تمام مي
اكتساب معرفت تكليف ندارند بلكه تكليف آنان در پذيرش و اكتساب اعمال است (مازندراني، 

البته در اين نظر اشكال شده كه اگر معرفت الهي فطري باشد، پس بايد در  ).60، ص5، ج1421
وجود همة افراد باشد نه آن كه به برخي عطا شده و به برخي عطا نشود؛ همچنين حمل اين 

خت خداوند به خود اوست و دسته روايات بر فطري بودن معرفت، مستلزم انحصار راه شنا
، 1416پذيرفتني نيست (خراساني،  كنند،عرفت را از هر طريق، نفي ميانسان در كسب ماختيار 

  ).157ص
  

  استعداد قبول معرفت. 3-1-3
علامه شعراني بر اين باور است كه بخشي از شناخت خداوند نظري است؛ اما مفاهيم صوري 

كند، گيرد، از بندگان سلب تكليف و اختيار نميكه در شناخت خداوند متعال در ذهن شكل مي
ند بر ي خداومثل ساير افعال اختياري انسان. از اين رو قائل شدن به افاضه معرفت صرفاً از سو

، 5، ج1421قلوب، بدون اسباب معرفت و بدون اراده انسان، نظري گزاف است (مازندراني، 
). اما در اين نظر كه خلقت انسان مبتني بر استعداد قبول معرفت خداوند متعال، سرشته 50ص
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 رعقيده است و همين مسئله را موجب سهولت و تأثيرپذيري انسان دشده است، با مازندراني هم
  ). 50، ص5، ج1421داند (مازندراني، پذيرش موعظه انبيا و اصول معارف مي

در راستاي همين نظر، برخي اقوال بر اين معنا دلالت دارند كه مراد از اعطاي معرفت از 
(معاينه و نسيان) كه همه فعل لم ذر و فراموشي در عالم دنياست سوي خدا، همان شناخت در عا

). برخي نيز تنها به فطري بودن معرفت 57 ـ 59، ص 5، ج1421ندراني، خداوند متعال است (ماز
دانند كه همان اشاره دارند و مراد از معرفتِ مدنظر در اين دسته روايات را، معرفت تكويني مي

  .)110ـ 113، ص1415اعطاي استطاعت به انسان در تسليم اوامر الهي شدن است (ملكي، 
  

 اعطاي كمال معرفت. 3-1-4

 »اعطاي مقدمات كسب معرفت«و يا » اعطاي اصل معرفت«قابلِ عالماني كه مدلول روايات را در م
دانند، محدثاني همچون علامه مجلسي، در عين اينكه به معرفت اضطراري باورمندند، مراد از مي

). علامه مجلسي 69، ص 108، ج1403مجلسي، اند (برشمرده» كمال معرفت«معرفت موهبتي را، 
اي علمي از مجموعِ نظراتي كه بخش قابل توجهي از آن، پرونده گري نيز ارائه كردهنظرات دي

است كه پيش از ايشان ارائه شده و بخشي نيز وجوه مختلفي است كه وي محتمل دانسته است. 
در واقع علامه مجلسي، هشت معنا از ظاهر اين روايات ارائه كرده كه در تبيين مفهوم قابل 

  تواند مباحث زير باشد:ه ايشان مراد از معرفت مياند. از نگاطرح
  ـ علم فطري به وجود خداوند متعال.1
  شود.ـ كمال معرفت خداوند متعال كه با كثرت طاعت و عبادت حاصل مي2
  ـ معرفتي كه بر علم به صدق رسول متوقف نيست.3
  .ـ معرفت به احكام فرعي كه عقل در آن استقلال ندارد4
  شود.توفيق خداوند متعال كسب ميـ معرفتي كه با 5
ـ همان نظر فلاسفه كه معرفت چه تصوري باشد چه تصديقي، چه بديهي و چه نظري، و 6

چه شرعي و غير آن، علت فاعليش افاضه از خداوند متعال به ذهن است يعني بعد از حصول 
 كه معرفت را در استعداد با حس، تجربه، نظر، فكر، سماع از معلم و ... اين خداوند متعال است

 ، ص2، ج1403كند پس اعطاي معرفت با خداوند متعال است (مجلسي، ذهن افاضه مي
  ).65ـ 67، ص1، ج1417؛ طوسي، 221ـ224

 اند كه براي استعداد يافتن بر اينـ افاضه معرفت از خداوند متعال است و بندگان امر شده7
  مسئله سعي و تلاش كنند.
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جانب بنده است و پس از آن، قدم به قدم به قدر اعمال و ـ گزينش و اختيار حق، از 8
  ). 272ـ275، ص3، ج1403شود (مجلسي، طاعت، از جانب خداوند متعال افاضه مي

ترين نظر ايشان كه نسبت به ساير نظرات متفاوت و منحصر اما از ميان وجوه ياد شده، اصلي
ه از نگاه او تنها از سوي خداوند به فرد است همان دستيابي به كمال معرفت و هدايت است ك

، 108، ج1403اند (مجلسي، شود و اين روايات در مقام پرداختن به اين مهممتعال عطا مي
  ).69ص

اختياري مضمون با روايات مذكور را، دال بر بيوي در مقامي ديگر، تمامي احاديث هم
اين باب و احاديث  ياهثيحدكند كه داند و به صراحت بيان ميانسان در كسب معرفت مي

و ديگر  )سلامعගൎھم اॼ (زيادي از ابواب پيشين، بر اين دلالت دارند كه معرفت خدا، بلكه معرفت اهل بيت 
). از نگاه وي از اكثر 224، ص5، ج1403عقائد ديني، موهبتي هستند نه اكتسابي (مجلسي، 

آيد كه بنده به تسليم در برابر حق و ترك استكبار مكلف است اما معارف بعد از روايات برمي
شود، كم و به قدر اعمال و طاعات، به قلب افاضه ميگزينش حق، از جانب خداوند متعال كم

اين بود كه اصحاب را به اكتساب، نظر و جستجو در  )ගൎھم اॼسلام(ع گونه كه سيرة پيامبران و ائمه انهم
كردند كردند بلكه اول ايشان را به اقرار به توحيد و ساير عقايد امر ميكتب فلاسفه و ... امر نمي

ت راه سعادپرداختند تا فرد به درجات عالي و سپس با طاعات و رياضات به تكميل نفس مي
  ). 222ـ223، ص2ج ،1403يابد (مجلسي، 

د بلكه گردشايان ذكر است باورمندي به معرفت اضطراري تنها به اين چند تن منحصر نمي
و  410تا، صجمع كثيري از عالمان نخستين اماميه (به ويژه مكتب كوفه)، شيخ صدوق (بي

)، مجلسي اول 753ـ 754، ص2، ج1379)، شهيد ثاني (53، ص1375)، ابن طاووس (411
... بدان معتقدند و )91ـ 92، ص8، ج1422)، خويي (8تا، صر (بي)، شب114ّ، ص1، ج1414(

اند، صرفاً به ذكر نام ايشان اما از آن جهت كه در مقام حل مشكل احاديث مدّ نظر سخن نگفته
  شود. بسنده مي

رش عالمان بود كه با پذي يليتأوآنچه تاكنون گفته آمد، مربوط به رويكردهاي پذيرشي و 
ظاهر روايت و تمسك بر مراد استعماليِ آن، به تبيين چيستي مفهوم روايت و ردّ اشكالات موجود 

  شود.اند. در ادامه به ساير رويكردهاي دانشوران اشاره ميپرداخته
  
  رويكرد توقفي . 3-2

اي روايي دارد، برگرفته از احاديثي است كه به اجتناب از انكار روايت، رويكرد توقفي كه سبقه
هاي پيشين كنند. بدين معنا كه اگر روايتي با دانستهبدون در دست داشتن دليل قطعي، توصيه مي
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فه، به امام وظي است و هنگام عدم دسترسي (عൎه اॼسلام)نمود، وظيفه دانشور استعلام از امام ناهمگون 
و توقف در عمل به » هِهلِالي اَ لمِالعِ ردُّ«واگذاري روايت تا زمان دسترسي است. به اين عمل 

رسد گويند. از محتواي برخي احاديث مستفيض كه شمار آنها به بيش از ده روايت ميروايت مي
آيد كه ردّ )، چنين برمي186ـ189، ص2، ج1403؛ مجلسي، 78ـ120، ص27تا، ج(عاملي بي

 تخبري كه صدور يا عدم صدور آن به صورت قطعي معلوم نباشد، جايز نيست. بلكه در صور
علم به صدور حديث بايد آن را پذيرفت و در صورت علم به دروغ بودن، بايد آن را رد كرد، 

  توان به سادگي حديث را مردود يا پذيرفته دانست. امّا در غير اين دو فرض، نمي
البته بايد توجه كرد كه جايز نبودن ردّ حديث به معناي وجوب عمل به آن نيست، بلكه به 

توان به جعلي بودن آن حكم كرد و مضمون آن را انكار نمود، بلكه بايد نمياين معنا است كه 
  احتمالي براي مطابقت آن با واقع در نظر گرفت.

اند هاي علاج اين روايات مشكل دانستهاز جمله دانشوراني كه رويكرد توقفي را يكي از راه
بندي شي متفاوت به جمععلامه مجلسي است. ايشان پس از بيان وجوه مختلف تبييني، با نگر

كند كه [اصل آن است كه بگوييم] معناي اين روايات فهميده پردازد و اذعان ميمطالب خود مي
). همچنين 272ـ 275، ص3، ج1403دهد (مجلسي، شود و سپس به عمل به سيره ارجاع مينمي

مجلسي، انگارد (ميدر تبيين ديگري، پس از بيان جامع اين وجوه معنايي به صراحت آنها را بعيد 
توان نتيجه گرفت ) كه خود نوعي توقف در فهم حديث است. از اين رو مي261، ص4، ج1403

كه نظر اصلي علامه مجلسي بر توقف است و ساير وجوه معنايي را صرفاً از باب احتمالات بيان 
  كرده است. 

شده م و وجوه معنايي ارائهعلامه طباطبايي نيز با وجود اينكه به توقف اذعان ندارد؛ اما مفاهي
داند؛ اما هيچ داند و تفسير آن را نيازمند اصول علميه عاليه ميدر شرح روايت را ناكافي مي
تا، دهد (رضوي، بيشده، ارائه نمياي به معنايي، سواي آنچه گفتهشرحي از اين اصول و يا اشاره

  ).54ص
  

  رويكرد انكاري (باورمندي به معرفت اكتسابي). 3-3
برخي عالمان در مقام شرح روايات مذكور نيستند اما در يك نگاه مجموعي نسبت به كل روايات 

اند: افرادي همچون شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي متضمن اين مبحث، اظهار نظر كرده
اند كه ذيل بحث از هدايت و معرفت، آشكارا بر اكتسابي بودن آن نظر دارند و ... از جملة آنان

شمارند و روايات ناظر بر اين بحث را يا رد و اختياري در اين حوزه را مردود ميرگونه بيو ه
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، 1413؛ موسوي، 60، ص1413؛ مفيد، 193ـ 194تا، صكنند (سيد مرتضي، بييا تأويل مي
  ). 38ـ 39ص

از آنجا كه در اين بخش صرفاً به نظرات عالمان پرداخته شده، به همين اندك يادكرد بسنده 
  شود و نظرات ايشان در مقام مقايسه با نظرات ديگر عالمان، مبسوط طرح خواهد شد.يم

  
  بندي روايات و مقايسة رويكردهاي عالمان در حل مشكلجمع. 4

همانگونه كه در ابتداي مقاله بيان شد، در حقيقت در مسئله معرفت با دو دسته روايات مواجهيم. 
دارند معرفت موهبتي، غير اكتسابي است و دسته دوم دسته اول رواياتي كه به تواتر بيان مي

ره اداند. برخي عالمان با اشرواياتي كه به تواتر، طلب علم و شناخت را بر هر مسلمان واجب مي
اند. براي مثال از نگاه مازندراني، به اين تواتر و اختلاف، سعي در جمع ميان هر دو معنا نموده

است كه به علم و كسب و نظر احتياج ندارد بلكه به صورت فطري  يزيآن چمراد از معرفت، 
 ستدر قلوب وجود دارد. مانند شناخت اينكه خداوندِ صانعِ عالم، داراي رضايت يا ناخشنودي ا

و انجام يا عدم انجام اموري را از بنده انتظار دارد. از اين رو شايسته است كه راهنما بفرستد؛ اما 
مراد از علم، يا علم به دلايل نقلي (مانند قرآن و سنت) است و يا شناخت احكام شرعي كه فرد 

 تفاوت» لمع«و » معرفت«مكلف به انجام آن است و ثواب و عقاب در پي دارد. در نتيجه ميان 
دلالت  »علم«و روايات دسته دوم بر » معرفت«وجود دارد و با توجه به اينكه روايات دسته اول بر 

  ).48، ص5، ج1421دارند، ديگر تعارضي ميان اين روايات نخواهد بود. (مازندراني، 
به  تصريح شده كهكافي  بندي اين روايات بايد دقت داشت كه در روايتدر تحليل و جمع

لحََكَ مُ : أصَْليَْهِ السَّلاقُلتُْ لأِبَيِ عبَدِْ اللَّهِ عَ« :، اعطا نشده است»معرفت«ان ابزار آغاز كسب بندگ
، : لاالَ ؟ قَ: فهَلَْ كلُِّفوُا المْعَرِْفةََ ، قلُتُْينَاَلُونَ بِهَا المْعَرْفِةَ؟َ قَالَ: فقََالَ: لا هلَْ جعُلَِ فيِ النَّاسِ أَدَاةٌ اللَّهُ 

] (كليني، 4[ح:  »"اللَّهُ نَفسْاً إِلَّا ماآتاها وَ لا يكَُلِّفُ" "الا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَفسْاً إِلَّا وُسعَْهَ" اللَّهِ البْيََانُعَلىَ 
)]؛ يعني آغاز شناخت خداوند با ابزار و ادوات بشر نيست بلكه با بيان 163، ص1، ج1363

  شود. خداوند براي انسان ميسر مي
رسد تمالاً نتوان مراد روايات را ناظر بر ابزار شناخت دانست. اما به نظر مياز اين رو اح

همراه است در فهم مراد اين روايات كارگشا باشد. اين  (عൎه اॼسلام)نقل صدوق، كه با تبيين امام صادق 
نقل، به مخلوق بودن معرفت در قلوب بندگان اشاره دارد، بدين معنا كه معرفت، مخلوق خداوند 

اختيارند اما دايرة اختيار ايشان به عال در قلوب بندگان است و آنان در ايجاد و صنع آن بيمت
، بلكه مومن با شهوتي كه خداوند متعال در قلب »صنع و ايجاد«گردد نه بازمي» اكتساب معرفت«

ل رود و از اينجا به بعد حوزة اختيار او شكاو براي ايمان ايجاد كرده، پي اكتساب معرفت مي
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گيرد كه همين نيز توفيقي از جانب حق تعالي است. از اين رو بندگان به اختياري كه دارند مي
  ]. 6عقاب يا ثواب خواهند شد [ح: 

گرا هر دو، به نوعي بدين مسئله اذعان دارند: براي مثال علامه گرا و عقلالبته عالمان نقل
، صنع خداوند متعال است؛ »تشناخ«كند كه مجلسي ذيل حديث ديگري به صراحت بيان مي

كند و در آنچه كه بندگان را در آن صنعي نيست؛ خداوند شناخت را به هر كس بخواهد هبه مي
شود كوتاهي نكرده است. باور به اينكه غير خداوند كسي موجب استحقاق اعطاي شناخت مي

آن است كه  شود؛ زيرا توحيد خالصقادر بر اين امر است نوعي شرك در ربوبيت محسوب مي
، 1403كنندة همه علوم، خيرات، معارف و سعادات است (مجلسي، شخص بداند، خداوند افاضه

  ). 160ـ 161، ص4ج
به صراحت بر علامه مجلسي نقد وارد  ،گراستدر مقابل علامه طباطبايي كه عالمي عقل

كنند چراكه از نگاه ايشان اين احاديث بيان مي داند،مي كرده است و وجه معنايي ايشان را سست
كنند (رضوي، كه فاعل شناخت، خداوند سبحان است اما واسطه و وسيله را در آن ميان، نفي نمي

). جالب اينجاست كه علامه طباطبايي در عين اينكه به علامه مجلسي نقد كرده اما 54تا، صبي
اي كه منوط به اختيار انسان است كند كه اراده، اظهار مي»صنع خدا بودن معرفت«ذيل احاديث 

شود، مگر بر اساس تصور و تصديقي كه پيش از اراده باشد، خواه اجمالاً و به چيزي متعلق نمي
خواه تفصيلاً. با توجه به اينكه اصل معرفت و علم قابل تصور و تصديق نيست، بنابراين تعلق 

صل معرفت و علم، چيز اختياري نيست تا فعل اراده به اصل معرفت و علم، محال است. پس ا
  ). 76تا، صشان، باشد (رضوي، بيبندگان باشد و مانند ديگر افعال جوارحي

در حقيقت مجموع كلام علامه مجلسي و علامه طباطبايي بر يك مسئله واحد دلالت دارد 
ت امام رواي و آن اينكه، بخشي از معرفت توقيفي و بخشي از آن اكتسابي است، همانگونه كه

فرموده است؛ اما اينكه آغاز و انجام اين توقيف و اكتساب از كجاست تا به كجا؟،  (عൎه اॼسلام)صادق 
  محل نزاع است. 

جالب اينجاست كه علامه طباطبايي با تمام اختلافاتي كه در بحث از معرفت اكتسابي با 
به صراحت  الميزانه است. وي در رسد اتفاقاً با ايشان همراعلامه مجلسي دارد اما به نظر مي

شود تنها اعمال است، نسبت داده و اختياري آنها شمرده مي هاانساندارد كه: آنچه به اعلام مي
گردد اگر به حقيقت بنگريم اما صفات و ملكاتي كه در اثر تكرار صدور عمل در نفس پديدار مي

ست و اينگونه صفات مرهون اعطاي اختياري انسان نيست و انسان فقط در حوزه اعمال مختار ا
، 2، ج1417خداوندي است و بهتر است گفته شود اصلاً بايد به خدا منسوب شود (طباطبايي، 

  ). 124ص
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ش گرايي خود، بسيار نزديك به نگررسد اين نگرش علامه طباطبايي با تمام عقلبه نظر مي
تنها از سوي خداوند » رفتكمال مع«گراست كه صراحتاً قائل است اعطاي علامه مجلسي نقل
انگارد. مجلسي نيز حوزة گيرد و اين احاديث را در مقام بحث از اين مطلب ميمتعال صورت مي

گويد كه عمل انسان اكتسابي نيست بلكه اعطاي معرفت داند و نميعمل را تحت اختيار انسان مي
  ).222ـ223، ص2، ج1404داند (مجلسي، را غير اكتسابي مي
گرا نيست گرا و نقلها تنها مختص اين دو عالم متأخر عقلو اختلاف ديدگاه اين شباهت

ته الحديثي مختص اين دسبلكه ريشه در باورهاي فكري پيشينيان دارد. فراتر از مباحث شرح
روايات، اصل بحث از چگونگي كسب معرفت، از مباحث اختلافي ميان مكاتب حديثي كوفه و 

ز ياد شده و مراد ا» معرفت اضطراري«ت كه گاه از آن تحت عنوان قم با مكتب حديثي بغداد اس
هاي الهياتي نيست كه امروزه از آن به آن نوعي قوه، احساس يا علاقه براي دريافت آگاهي

ري نيازي از تمهيد مقدمات نظشود؛ بلكه مراد آگاهي بالفعل و بيتعبير مي» خداشناسي فطري«
  است. 

، بر آن مبتني است كه كسب معرفت در اختيار انسان نيست نگرش نخستين جمهور اماميه
شود و بندگان در تحقق بلكه موهبتي الهي است كه از سوي خداوند متعال به انسان عطا مي

اختيارند و تنها بر تحصيل مقدمات آن احاطه و تسلط معرفت (نه مقدمات كسب معرفت) بي
اي نيست يا رابطة خود معرفت، يا هيچ رابطهدارند از اين رو ميان مقدمات و ابزار معرفت و 

سببيِ غيرِ حتمي برقرار است. البته باورمندان به معرفت اضطراري در اينكه آيا استدلال، عقل، 
نظر و... در به فعليت رسيدن اين معرفت دخيل است يا نه؟ و نيز آيا تمامي معارف را دربرمي

سان اختياري انت؟، با هم اختلاف دارند. اما در بيگيرد يا تنها شامل معرفت به خداوند متعال اس
  ). 23ـ42، ص1394؛ اميرخاني، 6ـ26، ص1394اند (ر.ك: سبحاني و منتظري، در كسب آن متفق

اين باور در نگاه هشام بن حكم و اصحابش با حفظ اصول و كليات باور به معرفت 
معرفت  آن كاهش گسترة معنايياضطراري، تفسيري عقلاني و خردپسندتر به خود گرفت كه ثمرة 

و لزوم نظر و استدلال براي فعليت يافتن اين معرفت بود. سپس » معرفت خدا«اضطراري تنها به 
بعضي از اصحاب هشام، همچون يونس بن عبدالرحمن به باورمندي به اكتساب در معرفت متهم 

ه حاب هشام و يونس، بشوند و تدريجاً اين سير تقليلي در تاريخ انديشه اماميه پس از اصمي
شود و انديشمندان اماميه رسماً ديدگاه خاندان نوبختي و در نهايت به مدرسه بغداد كشيده مي

اي كه باور به معرفت اضطراري در دوران شيخ مفيد، گزينند به گونهمعرفت اكتسابي را برمي
سكويي، بياباني اشود (ر.ك: سيدمرتضي و شيخ طوسي به صراحت از سوي اين بزرگان انكار مي

) و نظرات ايشان پس از آنها ميان عالمان 23ـ 40، ص1393؛ اميرخاني، 8ـ 43، ص1396
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گردد. از اين رو، تمامي آيات و رواياتي ماية باور به معرفت اكتسابي ميمذهب شايع، و بنامامي
شوند و يمهاي مختلف از نگاه مكتب كوفه بر معرفت توقيفي دلالت داشتند تأويل كه در حوزه

  گردند.... انكار مياز آنها به دليل خبر واحد بودن ويا برخي 
» غَائِبٍ  وَ كُلُّ  هِ ائِ يϥنب وَ كَذَلِكَ الْمَعْرفَِةُ  اكْتِسَابٌ  یتعال اللهʪ انَّ الْمَعْرفَِةَ «شيخ مفيد تصريح دارد كه 

كند و حصول انكار مي... را آشكارا دن معرفت خداوند متعال، پيامبر وو از اين رو اضطراري بو
). دليل شيخ مفيد ضمن شرح 61ـ 88، ص1330داند (مفيد، آن را به قياس و استدلال و نظر مي

كند كه معناي روايات اين نيست كه آمده، ايشان بيان مي» فطرت توحيدي«روايات متضمن 
 حدي پيدا شودخداوند توحيد را در آنها خلق كرد [چرا كه اگر اين باشد] نبايد آفريدة غيرِ مو

در حالي كه در ميان ما آفريدگان، كساني هستند كه خدا را به يگانگي قبول ندارند و همين دليلي 
است بر اينكه خداوند توحيد را در آنها خلق نكرده بلكه آنها را آفريده تا توحيد را كسب كنند 

شي از ايجاد معرفت ). با وجود اين باور، حتي از نگاه ايشان نيز هنوز بخ60، ص1413(مفيد، 
رغم آنكه معرفت و شناخت خداوند متعال را به تعقل (نظر و استدلال) توقيفي است، آنجا كه به

هاي ادله سمعي و وحياني كه از جانب داند، اما عقل را در دانش و نتايجش، به راهنماييمنوط مي
  ). 44، ص1330شمارد (مفيد، شود، نيازمند ميخداوند اعطا مي

داند دليل او بيشتر ناظر به عدم ضي نيز، معارف را غير اضطراري و غير فطري ميسيدمرت
مي» اعطاي معرفت در عالم ذر«حجيت خبر واحد است. براي مثال در تحليل روايات ناظر به 

گويد: اخبار اين باب، اخبار آحاد است و مفيد يقين نيست؛ لذا حجيت ندارد. همچنين ظاهر اين 
قلي و بينات واضحه در تعارض است. در نتيجه، انسان به كاذب بودن راويان آنها اخبار با ادله ع

ود اي تأويل شكند؛ مگر آنكه ظاهر اخبار به گونهو نيز به واجب الطرح بودن آنها قطع پيدا مي
كه با دلايل عقلي متعارض نباشد كه البته در اين صورت، قطع بر كذب راويان حاصل نخواهد 

  ). 193ـ 194تا، ص، بيشد (سيد مرتضي
يابند را وجوب نظر و به سوي معرفت خداوند متعال گرايش مي هاانسانايشان دليل اينكه 

داند و دليل واجب بودن نظر و تفكر را ترس انسان از ضرر، و در پي آن، ترك و اجتناب تفكر مي
و ... اين ترس حاصل  شمارد. او معتقد است براي عموم مردم از طريق دعوت پيامبراناز ضرر مي

شود و عدة محدودي هستند كه اين طريق درباره ايشان صادق نخواهد بود (مثلاً كساني كه مي
به اين طريق دسترسي نداشته باشند و ...) كه در اين صورت بر خداوند واجب است فكر او را 

» خاطر« ايشانبر چيزي كه مقتضاي وجوب تفكر و نظر است، متوجه سازد. اين فرايند در لسان 
شود كه علم به وجوب اين نظر و تفكر نيز، اكتسابي است نه ضروري (سيد مرتضي، ناميده مي

  ).167ـ172، ص1431
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شيخ طوسي نيز قائل است در مباحث اعتقادي راهي به جز استدلال و نظر مفيد نيست و 
عال، وجود اختلاف ها باطل است. از نگاه او دليل ضروري نبودن معرفت به خداوند متساير راه

). ايشان نيز دقيقاً نظر سيد مرتضي را دارد و دليل 38ـ39، ص1430ميان عقلاست (طوسي، 
هاي ارائه شده از سوي سيد مرتضي. همچنين داند با همان تحليلمعرفت را وجوب نظر مي

د كنوجوب نظر و استدلال را به عنوان اولين تكليف بندگان، براي شناخت خداوند معرفي مي
). بنابراين از نگاه اين دو دانشور، خطور اين نظر و ترس از ضرر، آن 187، ص1430(طوسي، 

  چيزي است كه بر خداوند واجب است نه ايجاد معرفت.
بنابراين، مكتب بغداد در عين اينكه به انكار معرفت فطري كه يكي از منابع معرفتي اماميانِ 

چنان به دو منبع معرفتي اماميه يعني وحي و عقل، همپردازد، اما نخستين (مكتب كوفه) است، مي
پايبند است. البته در قلمرو معرفتي هر يك از منابع وحي و عقل، رابطة منبع وحي با عقل و نيز 
تقدم عقل يا وحي، ميان باورمندان به اين نظرات (شيخ مفيد با سيدمرتضي و شيخ طوسي) 

داند، اما هاي وحي ميقل را نيازمند راهنماييهايي وجود دارد. چنانچه شيخ مفيد عاختلاف
سيدمرتضي و شيخ طوسي در مباحث اصول اعتقادي به حجيت انحصاري عقل معتقدند (ر.ك: 

 ).38، ص1393اميرخاني، 

مشهود است كه مجموع نظرات اين عالمان، حتي منكران معرفت اضطراري، به نفي تام 
شود هرچند كه در لسان برخي، همچون شيخ اعطاي معرفت از سوي خداوند متعال منجر نمي

هاي ادله سمعي و وحياني باشد كه از جانب خداوند مفيد، كسب اين معرفت منوط به راهنمايي
)؛ يا به قول سيد مرتضي اين دستيابي به معرفت بدون اذن 44، ص1330شود (مفيد، اعطا مي

اه او و شيخ طوسي، منوط به )؛ يا در نگ30، ص1، ج1325خداوند ممكن نباشد (سيد مرتضي، 
؛ 30، ص1، ج1325شود (سيد مرتضي، خواطر و نظري باشد كه از جانب خداوند متعال اعطا مي

)؛ يا در زبان علامه مجلسي، گسترة معرفت اعطايي حق تعالي، بسيار 38ـ 39، ص1430طوسي، 
مال ، به ويژه كتر از باور مكتب بغداد شود و همسو با باور مكتب كوفه هرگونه معرفتوسيع

)؛ يا در نگاه علامه 160ـ164، ص4، ج1403معرفت، از سوي خداوند را دربرگيرد (مجلسي، 
، 1417طباطبايي صفات و ملكات ايجاد شده در انسان، مرهون اعطاي خداوندي باشد (طباطبايي، 

  ). 124، ص2ج
وايات فراتر از مهمتر آنكه هم علامه مجلسي و هم علامه طباطبايي معترفند كه فهم اين ر

ند ورزهاي معمول از فحواي روايت است و به نفي تمامي وجوه معنايي ارائه شده مبادرت ميفهم
دهد، ايشان مفهوم روايت را ) كه نشان مي54تا، ص؛ رضوي، بي161، ص4، ج1403(مجلسي، 

كرده  خطور فراتر از مفاهيم ساده بيان شده از سوي عالمان و يا حتي مطالبي كه به ذهن خودشان
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توان اين روايات را بر مفاهيم بديهي همچون اعطاي ابزار و يا ادوات دانند. پس به سادگي نميمي
رسد مشكل فهم اين روايات همچنان بر جاي خود باقي معرفت و ... حمل كرد و به نظر مي

كارهاي اي به شمار آورد كه هنوز راهاست و شايد بتوان اين حوزه از مشكل الحديث را حوزه
  حلي ارائه شده از سوي عالمان نتوانسته به نيكي از آن پرده بردارد و همچنان محل نزاع است. 

توان، مجموع رويكردهاي عالمان، نسبت به اين دسته روايات بندي نهايي ميدر يك جمع
 شود:را به شرح زير خلاصه مي

  

  
الحديثي ذيل روايات مورد صرَف نظر از مباحث كلامي و با توجه به مباحث صرفاً شرح

گرا در مواجهه گرا و نقلبحث، مشهود است، در عين وجود تفاوت، رويكرد عالمان اعم از عقل
با اين احاديث بيشتر، پذيرشي (توجيهي ـ تبييني) است، با اينكه با مباني فكري برخي از ايشان 
 ربه ويژه معتقدان به معرفت صرفاً اكتسابي ناهمخوان است اما شايد به دليل كثرت نقل و توات

  اند. يك به انكار اين روايات روي نياوردهروايات، اعتبار منابع و ناقلان آنها و ... هيچ
تمامي عالمان در اينكه روايات مذكور، نقش اختيار انسان در كسب معرفت و ارتقاء درجات 

ودن، باند؛ اما صنع خدا داستانكنند و بنده نيز در كسب معرفت دخيل است، همايماني را نفي نمي
ن يا اعطاي قدرت استدلال گراها نهايتاً به اعطاي مقدمات و ابزار معرفت يا اذن بر آدر نگاه عقل
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  فطري بودن نقطه آغازين معرفت

صالح استرآبادي، علامه مجلسي، ملا
شيخ صدوق، مازندراني، علامه شعراني، 
، مجلسي اول، ابن طاووس، شهيد ثاني

  شبر، آيت االله خويي

ملاصدرا، فيض كاشاني، علامه مجلسي،   اعطاي مقدمات و ابزار كسب معرفت
  شعرانيعلامه

اعطاي كمال معرفت و رهيافت به
  علامه مجلسي، علامه طباطبايي درجات عالي هدايت

في
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  شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، علامه طباطبايي
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گراها آن را به اصل اعطاي معرفت و يا كمال يافتن، شود، حال آنكه نقل... حمل ميبر آن و
ق چنين يدهد لابخشند؛ در عين اينكه قائلند بنده با شايستگي كه از خود نشان ميتوسعه مي

موهبتي از سوي خداوند متعال خواهد شد. حتي ملاصالح كه به صراحت بر توقيفي بودن معرفت 
اذعان دارد در مقام تبيين، اعطاي معرفت را در دنيا همان معرفي شريعت، دين و ارسال رسل 

  شود. كند. از اين رو نقش بنده از اينجا به بعد آغاز ميمعنا مي
ع در نگرش اين دو گروه، گاه ميان حوزة عمل و تكليف با حوزه رسد در واقبه نظر مي

تر و درجات عاليه، معرفت؛ و گاه ميان مراتب مختلف معرفت اعم از نقطة آغاز، شناخت دقيق
شود. نكتة مهمتر آنكه يك سير خلط شده است و از همين رو ميان اقوال ايشان تفاوت ديده مي

، در طول تاريخ اماميه در مواجهه با اين روايات »ـ تأويلي پذيرشي؛ انكاري ـ پذيرشي؛ پذيرشي«
 ـتأويلي، و دوران 5شود، عصر حضور، رويكرد صرفاً پذيرشي؛ قرن مشاهده مي ، رويكرد انكاري 

متأخر، رويكرد پذيرشي ـ تأويلي. گويا يك زمان افراط در اخذِ به ظاهر؛ يك دوره، افراط در 
  عد حد وسط در اخذ و نفيِ روايات، صورت گرفته باشد.نفي ظاهر و از دوران متأخر به ب

داستاني عالمان شيعي در مباحث كلامي، البته بايد دقت شود اين مقاله در مقام بيان هم
فكري و... نيست بلكه سعي دارد نشان دهد در عين وجود تفاوت نگرش و باورهاي كلامي و...، 

هاي قابل تاملي ني ارائه از سوي ايشان شباهتدر عمل و در مواجهه با روايات، ميان وجوه معا
  نيز وجود دارد. 

 
  تحقيق يجانت

ون مضمكاوش در روايات دالّ بر توقيفي بودن معرفت خداوند، گردآوري و شناسايي متون هم
  دهد: و تشكيل خانوادة حديثي نشان مي

ت اس مدوو خاستگاه صدوري آنها ابتداي قرن  سومخاستگاه مكتوب اين روايات قرن  .1
اند؛ از اين رو، ) روايت شدهعගൎھم اॼسلامكه از چهار امام (امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا 

 100بحث از چگونگي كسب معرفت خداوند، معضلي بوده كه در طي فاصلة زماني حدوداً 
  را به خويش مشغول نموده است.  اॼسلام) م(عගൎھ ساله، حل نشده و ذهن برخي از اصحاب خاص ائمه 

راوي در هر طبقه  9اين محتواي روايي، بيانگر وجود بيش از » شبكه اسانيد«ترسيم  .2
ازد. سرا براي اين دسته از احاديث نمايان مي» تواتر معنوي«و چه بسا » شهرت«است كه جايگاه 
 ا رد و انكار كرد. توان با خبر واحد ناميدن اين روايات به راحتي آنها راز اين رو نمي
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هاي ديني، با عمدة عالمان در مقام حل مشكل اين رواياتِ به ظاهر متعارض با آموزه .3
ام اند و يا در مقپذيرش ظاهر احاديث به تبيين چيستي مفهوم و ردّ اشكالات موجود پرداخته

 اند. توقف برآمده

گراي حوزة بغداد قلرويكرد انكاري در مواجهه با اين روايات، تنها در دانشمندان ع .4
» شهرت«شود كه عمدتاً بر خبر واحد بودن روايات، مبتني است، حال آنكه جايگاه مشاهده مي

 سازد.اين محتواي روايي، صحت چنين رويكردي را منتفي مي» تواتر معنوي«و يا 

و اعطاي نقطة آغازين معرفت از سوي خداوند متعال؛ صنع خداوند دانستن  بودنفطري .5
قدمات معرفت اعم از ابزار و...؛ اعطاي كمال معرفت از سوي خداوند متعال و رهيافت صرفاً م

گرا در گرا و نقلبه درجات عالي هدايت، از جمله مفاهيمي است كه از سوي هر دو گروه عقل
دلالت اين دسته روايات مطرح است كه باورمندي به آنها مشكل جايگاه اختيار و تلاش انسان 

   كند.سازگاري با عدل خداوند متعال را حل ميو نيز چگونگي 
 

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم
سلامي مدرسين  :غفاري، قم، تصحيح: علي اكبر الخصالق)، 1403، محمد بن علي (ابن بابويه جامعه ا

 . حوزه علميه

صحيح: التوحيدتا)، ، محمد بن علي (بيابن بابويه سيني  سيد، ت شم ح س :طهراني، قمها  لاميجامعه ا
 .مدرسين حوزه علميه

، تحقيق: شــيخ محمد كشــف المحجه لثمره المهجهش)، 1375ابن طاووس، الســيد علي بن موســي (
 .نا: بيجاحسون، بي

: مؤسسة عاملي، قم، سيد نورالدين الفوائد المدنية والشواهد المكيةق)، 1424استرآبادي، محمد امين (
 .النشر الإسلامي

ماميه در بغدادتطو«ش)،  1393اميرخاني، علي ( ـــه كلامي ا مدرس مجله ،  »ر معرفت اضـــطراري در 
 .4، شماره تحقيقات كلامي

مجله كلام اهل بيت ، »بازخواني نظريه معرفت اضطراري در مدرسه كوفه«ش)،  1394اميرخاني، علي (
 .1، شماره(ع)
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سن ش)، 1370برقي، احمد بن محمد بن خالد ( سيد جلال الدين المحا سيني، ، تحقيق:  دار  :هرانتح
 الكتب الإسلامية.

 ،مجله سفينه، »معرفت فطري در احاديث، بررسي آراي دانشمندان«ش)،  1386بياباني اسكويي، محمد (
 .14شماره 

 مؤسسه آل البيت (ع)، لإحيا التراث. :، قموسائل الشيعهتا)، حر عاملي، محمد بن حسن (بي

 لبيت (ع) لإحياء التراث، الأولى.مؤسسة آل ا :، قمقرب الاسنادق)،  1413حميري قمي (

 .دار الهادي :، قمهداية الأمة إلى معارف الأئمةق)،  1416جعفر (خراسانى، ابو

 دارالهادي. :ميرزا علي غروي، قم تحقيق:، التنقيحق)،  1422خوئي، سيد ابوالقاسم (

 نش نو.سايت بيكتابخانه مجازي  ،نقدهاي علامه طباطبايي بر علامه مجلسيتا)، رضوي، مرتضي (بي

انگاره معرفت اضطراري در باور انديشمندان «ش)، 1394منتظري، محمد حسين ( سبحاني، محمد تقي؛
 .8، شمارهمجله تحقيقات كلامي، »نخستين اماميه

سين ( ضى، علي بن ح ساني الحلبي، قمالأمالي)، 1325سيد مرت سيد محمد بدر الدين النع  :، تحقيق: ال
 منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي.

مؤسسة  :، تحقيق: احمد الحسيني، قمالذخيرة في علم الكلامق)، 1431سيد مرتضى، علي بن حسين (
 النشر الاسلامي.

سين (بي ضى، علي بن ح سيتا)، سيد مرت سائل الطرابل راث كتابخانه مركز احياء التقم: ، جوابات الم
 الاسلامي.

 عابدي. : انتشارات، تهرانحق اليقين في معرفه اصول الدينتا)، عبد االله (بي شبر، سيد

، تحقيق: مركز الابحاث الاسلاميه احياء رسائل الشهيد الثاني، ش) 1379الدين بن علي (زينشهيد ثاني، 
 دفتر تبليغات اسلامي. :التراث، قم

 .: راه دينتهران ،شرح أصول الكافيش)، 1366صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم (

 .جامعه مدرسين حوزه علميه :، قمالميزان في تفسير القرآنق)،  1417طباطبايي، سيد محمد حسين (

مؤسسه  :، تصحيح محمد رضا انصاري، قمالعدة في أصول الفقهق)،  1417طوسي، محمد بن حسن (
 بعثت.

سي، محمد بن حسن ( صاد فيما يتعلق بالاعتقادق)، 1430طو سوي، ، تحقيقالاقت سيد محمدكاظم مو  :
 دليل ما. :قم
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سن ( شاني، ملامح ضياء الدين الوافيق)، 1406فيض كا سيني، ، تحقيق:  مكتبة الامام أمير  :صفهاناح
 المؤمنين علي (ع).

 مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. :، قمفقه الرضاق)، 1406قمي، علي ابن بابويه (

  دار الكتب الإسلامية. :هرانتغفاري، ، تحقيق: علي أكبر الكافي، ق)1363محمد بن يعقوب ( كليني،
، تعليقات: ميرزا أبوالحسن شعراني، ضبط شرح أصول الكافيق)، 1421مازندراني، مولي محمد صالح (

 دار إحياء التراث العربي. :سيد علي عاشور، بيروتو تصحيح: 

سي، محمد باقر ( سيد هدايةبحار الأنوارق)،  1403مجل سترحمي، بيروت ، تحقيق: ال دار إحياء  :االله الم
 التراث العربي.

سي، محمد باقر ( سول (ص)ق)، 1404مجل شرح أخبار آل الر سيدمرآة العقول في  شم  ، تحقيق: ال ها
 دار الكتب الإسلامية.: الرسولي، تهران

 اسماعيليان. :، قملوامع صاحبقرانيق)، 1414مجلسي، محمد تقي (

 مكتبة الداورى. :، قمأوائل المقالات في المذاهب المختارات، ش)1330مفيد، محمد بن نعمان (

 المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. :، قمتصحيح الاعتقاداتق)، 1413مفيد، محمد بن نعمان (

باقر ( مد  يةق)، 1415ملكي، مح مام يد الإ يانجي، تهرانتوح مام: علي الملكي الم فة  :، إهت قا وزارة الث
 والإرشاد الإسلامي.

شيعةق)، 1416احمد بن علي (نجاشي،  سماء مصنفي ال ، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة فهرست ا
  لجماعة المدرسين.

 


